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 درآمدی بر فهم احادیث مشكل اعتقادی

 با مطالعه موردی در احادیث علوی
 

 1یاسین پورعلی  11/70/1311تاریخ دریافت: 
 2مهدی غلامعلی 11/17/1311تاریخ تأیید: 

 3رسولیسیدحسین  

 چكیده
های پیشین باشد را  و یا ناسازگار با یافته  آن شامل مطالب پیچیده یکه مفهوم ظاهر یحدیث

های مختلفی   ، دارای روشیگوناگون معرفت یها  ها در حوزه  الحدیث  نامند. فهم مشکل  یث میالحد  مشکل
با تکیه بر  یو کلام یدهای اعتقا  الحدیث  است. هدف پژوهش حاضر تأملی در چگونگی فهم مشکل

 یمعارف اعتقاد یتوان به گستردگ  ها می  ثیالحد  گونه مشکل  این یاحادیث علوی است. از علل پربسامد
د منحرف یگونه از معارف و مبارزه با عقا  نیمتعدّد صدور ا یها  وهیدر جامعه علمی شیعه عصر حضور، ش

و احتجاجات مربوط به امامت  یدیث توحی، احادیاعتقادرو شماری از معارف   اشاره کرد. در پژوهش پیش
و بعدها محدّثان بزرگ  در عصر حضور بررسی شده است. در این پژوهش دریافته شد که اصحاب ائمه

توان گفت فهم احادیث   ها می  اند. از بررسی این تبیین  پرداخته یث مشکل اعتقادیاحاد ین موردییبه تب
معارف و قواعد عقلی است و فهم احادیث  یریکارگ  منوط به دانستن و به -حیددر حوزه تو -مشکل اعتقادی
 نیازمند به بررسی سیاق و فهم اشکالات مبنایی و بنایی است.  -در حوزه امامت -مشکل اعتقادی

 واژگان کلیدی
  .، احادیث علویییو مبنا یی، اشکال بنایشناس  ث، احادیث اعتقادی مشکل، روشیالحد  حل مشکل

                                                           
البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر همکار دانشگاه عالی دفاع ملی، نویسنده   آموخته دکترای نهج  . دانش2

 .(Pourali.y@gmail.com)مسئول 

 .(Mahdigh@gmail.com). استادیار گروه حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم 1

 .(Rassouli110@gmail.com). عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 1
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 مقدمه

افت ی یخاص یها  یژگیث با ویاز احاد یا  ، دستهث ائمه اطهاریدر منظومه احاد
شود. حدیثی که مفهوم   یر میث تعبیالحد  ث از آنها به مشکلیالحد  شوند که در علم  یم

های پیشین،  نیابد و یا با یافته ای است و مخاطب آن را در  اش شامل مطالب پیچیده  ظاهری
 (.96: 2181الحدیث گویند )سبحانی،   نماید، را مشکل ناسازگار می

در حوزه  یملاحظه کرد، ول ینیو د یمعرفت یها  توان در تمام حوزه  یث را میگونه احاد  نیا
 ار پربسامد است. یبس یو کلام یث اعتقادیاحاد

و چرخند   ای از روایات هستند که بر محور اصول دین می  و کلامی، دسته یروایات اعتقاد
پردازند. با توجه به ظرائف و دقائق موجود در   به تبیین معارف مبدأ و معاد و متعلّقات این دو می

ن یاند و ا  فهم شده یدگیچین بخش دچار پیث مربوط به ایاز احاد یث، برخین دسته از احادیا
لو مضمون ا به خاطر عیاست و  یقبل یو نقل یعقل یها  با داشته یا به خاطر تنافیفهم  یدگیچیپ

گفته « یاعتقاد   ث مشکلیاحاد»ث، ین دسته از احادیات است که به این روایموجود در ا
 شود.  یم

برد. به  یتوان پ  یث مشکل مین دسته از احادیا یبه منشأ پربسامد یثیبا تتبّع در منابع حد
و یا در مقام تعلیم است.  1یا در پاسخ سؤالی است رسد روایات اعتقادی اهل بیت  نظر می

مواردی که در مقام تعلیم هستند یا ناظر به شبهات موجود جامعه است و یا برای تقویت 
 های دینی صادر شده است.   بنیان

توان از مصادیق احادیث   د منحرف مذاهب مختلف و اثرگذار را مییکننده عقا  یاحادیث نف
 1تعلیمی به حساب آورد.

صورت گرفته  یث مشکل اعتقادیت احادیبا محور یادیز یها  پژوهشرباز تا کنون یاز د
مانند  البلاغه  نهجنویسان از جمله مرحوم مجلسی، شارحان   است. شارحان حدیث و تعلیقه

                                                           
 یها  پرسش»با عنوان  ییها  در رابطه با سؤالات از معصومان چاپ شده است؛ از جمله سلسه کتاب ییها  . کتاب2

 ك از ائمهیهر  یه براچاپ شده است ک یگانیگلپا یزاهد یاحمد قاض یاز آقا« امام رضا یها  ان و پاسخیشیع
 را قرار داده است. یجداگانه جلد مستقل

تواند   یم« روونیان الناس »و « زعمونیان الناس »، «کذب والله»، «کذبوا والله» یها  د واژهیکل یوجو  . جست1
 ن ادّعا کمك کند.یاثبات ا یبرا
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 مثل ملاصدرا و کافیمثل سید علیخان و شارحان  صحیفه سجادیهمیثم و شارحان   ابن

از پژوهشگران نیز با  یاند. برخ  پرداختهمجلسی، همگی در احادیث اعتقادی به رفع مشکل 
 دعبدالله شبّریو مرحوم س یالامالبا تألیف  یالهد  علم یدمرتضیهای مستقل مثل س  تألیف

 یا  گر ضمن مقالهید یاند و برخ  ث مشکل پرداختهین احادییبه تب ح الانواریمصاببا تألیف 
؛ 2194؛ دیمه کارگراب، 2198اشکانی، اند )امینی و   ث مشکل پرداختهین احادییمستقل به تب
ن یتدو یمند و کل  به صورت قاعده یث مشکل اعتقادین احادیی(، امّا روش تب2194مسعودی، 

  1نشده است.
ن دسته از یفهم ا یبرا ید قاعده و راهکاریبا یث مشکل اعتقادیت احادیبا توجه به اهم

ن یث از بیاز احاد یا  فهم بخش عمدهن قاعده، مشکل یه کاربست ایان شود که در سایث بیاحاد
است و  های معصومان  و احتجاج یدیث توحین احادییتب ین پژوهش برایبرود. اهتمام ا

 است. ین معارف اعتقادیشان در ب  ین دو موضوع به خاطر گستردگیانتخاب ا

 . استفاده از براهین عقلی در تبیین احادیث توحیدی1

معیار  ی پروردگار در حق انسان است که پروردگار عالمها ترین نعمت  عقل یکی از بزرگ
( و تمام خیرات 22: 2،  ق.241محاسبه و مداقّه در اعمال انسان را عقل قرار داده است )کلینی، 

وسیله این نعمت  شود. یکی از آثار مهم عقل فهم معارف دینی است که به وسیله عقل درك می به
دار شود، نتایج   شود و هر چه مراحل تعقّل ضابطه ز میخدادادی درهای فهم به روی انسان با

در اصطلاح علمای علم منطق به برهان عقلی  یمند  آید که سیر ضابطه محکمی به دست می
برهان، قیاسی مرکّب از مقدّمات یقینی است »کنند که  شود و بدین صورت تعریف می تعبیر می

( با تأملی در 1.4: 2، 21.6)طوسی، « دهد. یای یقینی به دست م که ذاتاً و به ضرورت، نتیجه
 اند از براهین عقلی بسیار گسترده استفاده کرده یابیم که ائمه اطهار  احادیث اعتقادی، در می

سه دسته  را در شده توسّط ائمه  طور کلی براهین استفاده (؛ به 81: 2،  ق.241)کلینی،
                                                           

شود، بلکه تمام   ای از شارحان احادیث مشکل اعتقادی است، ولی در این موارد خلاصه نمی  شده نمونه  . موارد اشاره2
صحیفه میثم، شارحان   مانند ابن البلاغه  نهجنویسان از جمله مرحوم مجلسی، شارحان   شارحان حدیث و تعلیقه

مجلسی همگی در احادیث اعتقادی به رفع مشکل مثل سیدعلیخان و شارحان کافی مثل ملاصدرا و  سجادیه
 اند.  پرداخته
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توان  ( می3متنی  های درون و یا تبیین مشکل 2تصدیقی 1(،..: 2،  ق.241)کلینی،  )تصوری
 جای داد.

ها  ( که این.219، یدارای علو مضمون هستند )پورعل ازآنجاکه بخشی از سخنان ائمه
اند، بخشی از  اند و یا در بیانات توحیدی خود به کار برده را یا برای مخاطبین خاصی بیان فرموده

احتیاج به براهین عقلی دارند که بدون استفاده از این این دسته از احادیث برای تبیین و توضیح 
شوند؛ بنابراین عموم مردم توانایی استفاده از  براهین، فهم این دسته از احادیث دچار مشکل می

تمام معارف الهیه را ندارند، بلکه برای فهم بعضی از معارف طی کردن مراحل تحصیلات 
در حل مسائل، به تبیین برهانی  وه خود ائمهعقلی لازم است. پس لازم است با کاربست شی

 و عقلی بعضی از احادیث پرداخته شود.
میثم بحرانی در   یکی از بهترین منابعی که به این شیوه در شرح احادیث عمل کرده است، ابن

است که در جای جای شرح خود براهینی از صغری و کبری تشکیل داده است  البلاغه شرح نهج
و  .42، 152، 1.1، 119، .4: 4؛ همان، 181و  .26: 1؛ همان، 112: 2، 2161، ی)بحران

                                                           
ها برای مخاطب با دشواری همراه بوده است را ائمه   . بعضی از مفرداتی که از بار معنائی خاصی بودند و فهم آن2

ی مَا وَجَدْتُ شَیئاً صَغِیراً وَ لَا کَبِیراً إِلَا »اند:  با براهین خود تبیین نموده اطهار کْبَرَ وَ فِی ذَلِكَ  إِنِّ وَ إِذَا ضُمَ إِلَیهِ مِثْلُهُ صَارَ أَ
نَ الَذِی یزُولُ وَ یحُولُ 

َ
ولَی وَ لَوْ کَانَ قَدِیماً مَا زَالَ وَ لَا حَالَ لِْ

ُ
 یجُوزُ أَنْ یوجَدَ وَ یبْطَلَ فَیکُونُ زَوَالٌ وَ انْتِقَالٌ عَنِ الْحَالَةِ الْْ

زَلِ وَ الْعَدَمِ بِوُجُودِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ 
َ
زَلِ دُخُولُهُ فِی الْعَدَمِ وَ لَنْ تَجْتَمِعَ صِفَةُ الْْ

َ
وَ الْحُدُوثِ وَ دُخُولٌ فِی الْحَدَثِ وَ فِی کَوْنِهِ فِی الْْ

لَی مَا ذَکَرْتَ وَ اسْتَدْلَلْتَ بِذَلِكَ عَلَی ءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَبْدُ الْکَرِیمِ هَبْكَ عَلِمْتَ فِی جَرْی الْحَالَتَینِ وَ الزَمَانَینِ عَ  الْقِدَمِ فِی شَی
شْیاءُ عَلَی صِغَرِهَا مِنْ أَینَ کَانَ لَكَ أَنْ تَسْتَدِلَ عَلَی حُدُوثِهِنَ فَقَالَ الْعَ 

َ
الِم إِنَمَا نَتَکَلَمُ عَلَی هَذَا الْعَالَمِ حُدُوثِهِا فَلَوْ بَقِیتِ الْْ
ءَ أَدَلَ عَلَی الْحَدَثِ مِنْ رَفْعِنَا إِیاهُ وَ وَضْعِنَا غَیرَهُ وَ لَکِنْ أُجِیبُكَ مِنْ حَیثُ  وَضَعْنَا عَالَماً آخَرَ کَانَ لَا شَی الْمَوْضُوعِ فَلَوْ رَفَعْنَاهُ وَ 

شْیاءَ لَوْ دَامَتْ عَلَی صِغَرِهَا لَکَانَ فِی الْوَهْمِ أَنَهُ 
َ
کْبَرَ وَ فِی جَوَازِ  مَتَی ضُمَ شَیقَدَرْتَ أَنْ تُلْزِمَنَا فَنَقُولُ إِنَ الْْ ءٌ إِلَی مِثْلِهِ کَانَ أَ

  «.ءٌ یا عَبْدَ الْکَرِیمِ فَانْقَطَعَ وَ خُزِی کَمَا أَنَ فِی تَغْییرِهِ دُخُولَهُ فِی الْحَدَثِ لَیسَ لَكَ وَرَاءَهُ شَی  الْقِدَمِ   مِنَ   التَغْییرِ عَلَیهِ خُرُوجُهُ 

شود که از   لبی مجهول نیست؛ امّا نسبت دادن یك مفهوم به مفهوم دیگر دچار پیچیدگی می. گاهی مفردات یك مط1
 اند. با بیان براهین به تبیین این مجهول تصدیقی پرداخته شود و ائمه اطهار  آن به مجهول تصدیقی تعبیر می

ست و لازمه یکتا دانستن فرماید که اساس شناخت خدا یکتا دانستن خدا ا  در مقام شناخت خدا می امام رضا
شود که تحدید از خدا نفی   خدا، محدود ندانستن خداوند است. بعد برای این مطلب خود که توحید وقتی محقّق می

کند و   ها حکم می  عقول انسان ؛ «لِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَ کُلَ مَحْدُودٍ مَخْلُوق»فرماید:   کند و می  بشود، برهان اقامه می
توان تصویر کرد که از صغری )خدا   دهد که هر محدودی مخلوق است. برهان امام را بدین صورت می  می شهادت

 مخلوق نیست( و کبری )هر محدودی مخلوق است( نتیجه گرفته می شود که خداوند محدود نیست.
 .دادند  یح میهای خود تعارض موجود در یك عبارت را تبیین و توض  گاهی با ارائه برهان . ائمه اطهار1
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(. برای روشن شدن اهمیّت براهین عقلی در تبیین 282و  266، 14: 5؛ همان، 442

 شود: الحدیث، در ادامه چند حدیث مشکل با برهان تبیین می مشکل

  . کُلُّ قائم فِی سِوَاهُ مَعلُْول1-1

شود که به خاطر وجود الفاظ و  ث عقلی فراوانی دیده میدر میان متون روایی، احادی
الفاظی از قبیل حدوث، قدم،  .شوند اصطلاحات خاص فلسفی از احادیث مشکل شمرده می

گونه احادیث  توان به تبیین این ن الفاظ مییم ایعلّت، معلول، حرکت و تغییر. با اشراف بر مفاه
. گشای معنای روایت است لفظ معلول، مشکل یان معنییپرداخت؛ برای مثال، در روایت زیر تب

  (286ق: خطبه2424 ، ی)سیدرض «وَ کُلُّ قائم فِی سِوَاهُ مَعْلُول.»فرموده است:  امیر مؤمنان
 ترین مسئله فلسفه، مسئله علّت و معلول است. در هر سیستم فلسفی نام علّت کهن

 های که در برخی سیستمشود، برخلاف اصالت وجود یا وجود ذهنی  و معلول برده می
گاهی از آن های فلسفی دیگر کوچک فلسفی جایگاه بلندی دارد و برخی از سیستم  ترین آ

 ندارند.
ها، رابطه علّت و معلول است که علّت وجوددهنده معلول است. آنچه  ترین رابطه عمیق

ر علّت نبود، که اگ  یطور  کند، تمام هستی و واقعیت خویش است؛ به معلول از علّت دریافت می
 -نیاز در اصل هستی یعنی -معلول هم نبود. پس نیاز معلول به علّت، از شدیدترین نیازها

 است. 
ای معلول و نیازمند به علّت   از جمله مسائل باب علّت و معلول این است که هر پدیده

است؛ یعنی اگر چیزی در ذات خود عین هستی نیست و هستی او عارض شده و پدید آمده 
ای   نامیم؛ پس هیچ پدیده می« علّت»ت، ناچار در اثر دخالت عاملی بوده است که آن را اس

که فرض شود   است، این« اتفاق»و « صدفه»بدون علّت نیست. فرضیه مقابل این نظریّه، نظریّه 
 به شدّت مردود است.   آیند. این فرضیه  یها بدون علّت پدید م  پدیده

کند، این است که رابطه علّت و معلول از حیث   لول بیان میطبق آنچه عقل از علّت و مع
وابستگی، یک طرفه است نه دو طرفه؛ زیرا وجود معلول وابسته به وجود علّتش است، ولی 
وجود همین علّت وابسته به همین معلول نیست؛ هر چند امکان دارد خود این علّت، معلول 

معلول « ج»علّت باشد. برای مثال، ممکن است علّت دیگری باشد و از این حیث وابسته به آن 
هم معلول است و هم علّت )یعنی « ب»باشد، در این صورت، « الف»معلول « ب»و « ب»
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 هم وابستگی دارد و هم معلولی به او وابسته است(، ولی حیثیات آن متفاوت است.
ن ابی الحدید توان به معنای روشنی از این حدیث دست یافت. اب با تبیین معنای معلول می

ر مثل یث پرداخته و روشن کرده است که امور قائم به غین حدییمعلول به تب یبا توجه به معنا
د در قوام خودشان از غیرشان غنی یاعراض حتماً معلول است؛ زیرا اگر اعراض واجب بودند، با

س این پ ،که اعراض محتاج محلّی هستند که ذاتشان با آن قوام بگیرد  یدر حال شدند؛ می
پس باید برای این ممکن  زیرا هر محتاج به غیری، ممکن است. ها، معلول هستند؛ عرض

 (.2.: 21 ق، 2414د، یالحد یمؤثری باشد )ابن أب

 . اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّه2-1

برد،  یآن پ یتوان به معنا  یم ین عقلییکه با تب یث مشکل اعتقادینمونه دیگر از احاد
(. 85: 2،  ق.241)کلینی،  « اعْرِفُوا اللَهَ بِاللَه»فرماید:  است که می حدیثی از امیر مؤمنان

وسیله خودش خدا را شناخت،  معنای ظاهری حدیث این است که در مقام شناختن خدا باید به
اند تو امّا درك و فهم این حدیث سختی خودش را دارد و مشکل این است که مجهول چطور می

ف باشد   روشن معرّف خودش باشد؟ در مورد معرّف بحث شده است که باید تر از معرِّ
از این حدیث  (؛ پس باید این معضل را حلّ کرد که منظور امیر مؤمنان41: 2164سینا،   )ابن

 تواند معرّف خودش باشد؟ چیست و چطور خود خدا می
رداخته است و کمتر حدیثی را شرح غالباً به نقل و تبویب احادیث پ الکافیکلینی در 

پردازد، همین حدیث است. ایشان در مقام تبیین  دهد. از احادیثی که کلینی به توضیحش می می
با  یحدیث گفته است که خدا، اشخاص، انوار، جواهر و اعیان را خلق فرموده است و شباهت

بشناسد، راه خطا رفته  ه بر مخلوقاتشیبخواهد خدا را با تشب یمخلوقاتش ندارد. پس اگر کس
له خدا یوس  در واقع خدا را به کند، یاگر شباهت خدا با موجودات را نف یاست. در مقابل، کس

 (.85: 2ق، .241شناخته است )کلینی، 
از شارحان در توضیح این حدیث از مباحث عقلی استفاده کرده و قائلند که راه  یبرخ

چون  خدا اقامه کرد؛ یتوان تعریفی برا  است و نمیس یه و تقدیا تنزیا مشاهده و یشناخت خدا 
راه اول برای  ف گنجانده شود. از دو راه گفته شده،یست که در تعریتر از خدا ن  چ امری روشنیه

ح که با وجود ین توضیماند، با ا کسی که تعلّق به دنیا دارد، ممکن نیست. پس راه دوم باقی می
شود؛ برای  وسیله نفی مثل و شبه شناخته می ذات خدا به یاشیا بر ذات خدا استدلال شود؛ یعن
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که مثل خدا   که غیرخدا، مخلوق خدا است و مخلوق نه در ذات مساوی خالق است تا این  این

خدا باشد و چون صفات خدا عین ذات خدا است.   باشد، نه در صفات مساوی خدا است تا شبه
واقع با ذات خدا هم مساوی است و  اگر چیزی در صفت مساوی با صفات خدا باشد، در

پس  اش تعدّد خالق است که محال است؛  اش این است که مثل خدا باشد و لازمه  لازمه
که توصیف   شود که خدا منزّه است از این که ما سوای خدا از خدا سلب شد، فهمیده می  زمانی

یت چیزی که در باب به غیر ذاتش شود و یا بر خدا معنایی غیر از ذاتش صدق کند. پس نها
غیر خودش باشد  که امکان ندارد شناخت خدا به چیزی  توان گفت این معرفت خدا با برهان می

 (.62: 1، 2181رازی، ین شی)صدرالد

 حَقِیقةَ  حقٍَ  کُلِّ ی. إنَِّ عَل3-1َ

، ن آن پرداختییبه تب یتوان با معارف و براهین عقل  یث مشکل که میاز احاد یگریمورد د
: 2ق، .241کلینی، ) «حَقِیقَة  حَقٍ   کُلِ  یإِنَ عَلَ » فرماید:  است که می از پیامبر خدا یثیحد
که هر حقی، حقیقتی دارد، با   چندان روشنی ندارد. فهم این ی(. این حدیث در نگاه اول معنا69

شود باید مبیّن و  مشکل مواجه است؛ زیرا گزاره و خبری که از مبتدا و نهادی داده می
وقتی مبتدا و خبر عین هم باشند، تبیین و توضیحی دقیق به دست  دهنده مبتدا باشد.  توضیح

با اضافه کردن کلماتی بر  الکافیآید؛ بنابراین با توجه به این مسئله بعضی از مترجمانِ  نمی
اند به تبیین حدیث کمك کرده باشند؛ برای مثال، آقای مصطفوی ترجمه  ترجمه حدیث خواسته

موجود است که به سوی آن حق  ی، حقیقتیهر امر حق یبرا»گونه آورده است:   را بدینحدیث 
 (88: 2، 2169)مصطفوی، « کند.  رهبری می

طور کامل واضح نشده و  ها اضافه شده است، امّا حدیث به  که این توضیح  با وجود این
د که با به کارگرفتن شو روشن می الکافیاش هنوز مانده است. با مراجعه به شروح   پیچیدگی

از مباحث  یریگ  از شارحان با بهره یکیرود.  براهین عقلی، معضل فهم این حدیث از بین می
وجود هر موجودی در خارج، زائد بر ذاتش است؛ پس : »گوید در شرح این حدیث می یعقل

 برای هر وجودی یك اصلی است که آن اصل، منشأ وجودش شده و موجودیّت این وجود با آن
نظر از آن اصل، موجودیّت آن وجود باطل است. پس این وجود با لحاظ آن   اصل است و با قطع

در این حدیث است که این « علی»شود و قرینه بر این مطلب استفاده از  اصل دارای حقیقت می
: 1، 2181رازی، ین شیکند )صدرالد حرف جر بر احاطه و استعلای علّت بر معلول دلالت می
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1.4.)1 
به  2،-تواند مؤیّد این گفته باشد  که ذیل حدیث هم می -ثین شارح حدیهای ا طبق گفته

این است که برای سنجیدن هر مطلبِ حقّی، راهی است که با  رسد منظور پیامبر  نظر می
توان به حقّانیّت مطلب پی برد و ملاك و میزان سنجش حقّانیّت مطالب، حقیقت  لحاظ آن می

ملاصدرا، اصلِ آن چیز است و چون حدیث در مقام تبیین منشأ احادیث است که به تعبیر 
این است که قرآن اصل،  توان نتیجه گرفت که منظور پیامبر درست از نادرست است، می

هر حدیثی که موافق قرآن بود باید اخذ شود و  که  منشأ و معیار سنجش احادیث است؛ به طوری
 ترك شود. هر حدیثی که مخالف قرآن باشد، باید

 های عقلی در تبیین احادیث مشكل . کارکرد ضمنی برهان4-1

الحدیث، فوائد دیگری را نیز متضمّن است که در ذیل به  براهین عقلی در ضمن تبیین مشکل
 شود: برخی از این فوائد اشاره می

 . اعتبارسنجی احادیث1-4-1

ارآمدی خاصی هستند، در نگاه که در تبیین احادیث دارای ک  های عقلی علاوه بر این برهان
های اعتبارسنجی احادیث هم نقش   تواند در نقش یکی از مؤلّفه بعضی از شارحان حدیث می

توان  های عقلی مطابقت داشته باشد، می که اگر مضمون حدیثی با برهان  ایفا کند؛ بدین صورت
 به صدور این حدیث اطمینان کرد، هر چند سند صحیحی نداشته باشد. 

اصول صدرا از جمله این شارحان حدیث است. ایشان در توضیح حدیث دوم باب عقل ملا
گوید که سند این روایت به خاطر بعضی از راویانش از جمله سهل بن زیاد و مفضّل  می کافی

امّا ضعف سندی این روایت به صحّت مضمونش ضرر  آید؛ بن عمر، ضعیف به حساب می
شود. وی سپس از این برداشت خود  چراکه با برهان عقلی مضمون روایت تقویت می زند؛ نمی

توان به صحّت مضمون بیشتر احادیث  گوید که با این شیوه، می کند و می قاعده عمومی ارائه می
                                                           

. علی کل حق حقیقة، ان کل موجود فی الخارج وجوده زائد علی ذاته فله اصل ینشأ منه وجوده و هو حقیقته 2
الاصلیة، اذ هو به موجود و هو بذاته اذا قطع النظر عن ذلك الاصل الی ذاته من حیث ذاته بذاته یکون باطلا، فهو 

لدلالتها علی الاحاطة و الاستعلاء التی للعلة « علی»انما اتی بکلمة  بذلك الاصل ذا حقیقة فذلك الاصل حقیقته، و
 بالقیاس الی معلولها.

  وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَهِ فَدَعُوه.  فَخُذُوهُ   إِنَ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَهِ . 1
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 در باب اصول معارف و مسائل توحیدی که سند ضعیفی دارند، پی برد.

 . کشف دقائق کلام معصومین2-4-1

نگری و تیزبینی در به دست   های عقلی سبب ژرف از طریق برهان عارف ائمهتبیین م
شود. ملاصدرا یکی از شارحانی است که به این سبك عمل کرده  می بیت آوردن معارف اهل

مردم قبل از صدرالمتألهین بیشتر گمان »گوید:  است. علامه شعرانی درباره روش ملاصدرا می
ابی و مناسب فهم عامه است، ولی از زمانی که ملاصدرا خط کردند که سخنان ائمه می

احادیث اصول عقائد را شرح کرد، ثابت شد که تمام سخنان آنان برهانی و مبنی بر دقائق علم 
 1(.181: 1، 2181)مازندرانی، « توحید است.

را آشنایی با افکار  بیت های استفاده از دقائق معارف اهل نیز یکی از راه امام خمینی
 1(.5: .218 ،یداند )معمار ملاصدرا می

 های معصومان  در تبیین احتجاج ییاستفاده از نقد بنا .2

وگو و تبیین باورها، جایگاه مهمی در  های گفت عنوان یکی از شکل  مناظره و محاجّه به
با  گر  ها، مخاطب است که مناظره  در احتجاج یاز ارکان اصل یکیزندگی اجتماعی انسان دارد. 

مهم  یکند. از کاربردها  یهای متفاوتی استفاده م توجه به وضعیت و شرایط مخاطبان از شیوه
ن دو یرد که این نقد ممکن است به دو شکل انجام گیوگو است و ا  مناظره، نقد افکار طرف گفت

که   نیاند. با وجود ا  به اشکال مبنایی و اشکال بنایی معروف شده ینیج علوم دیشکل در زبان را
ن دو ین اییف و تبیامّا به تعر، استفاده شده است ینید یشتر کتب استدلالین دو اصطلاح در بیا

: 2ق، 2419؛ سند، 141ق: 2425؛ صدر، 4.6: 5، 2181پرداخته نشده است )روحانی، 
ف شده است یبه صورت گذرا تعر یا  ( و با توجه به تتبع نسبتاً جامع نگارنده، فقط در مقاله111
 (1: 17، شی)مبلغ

                                                           
خطابیا مناسبا لاذهان العامة الا قلیلا مما تعرض لشرحه  صدر المتألهین یظنون کلام الائمة . و کان الناس قبل2

 أعاظم علمائنا فلما شرح الصدر أحادیث الاصول ثبت أن جمیع ما ذکروه برهانیة مبینة لدقائق علم التوحید.

عرفانی شامخین و در فلاسفه اگر کسی با مبانی و مقدمات مقرره در محال خود مخصوصا کتب ». امام خمینی: 1
کتب صدر الحکماء و الفلاسفه و افضل الحکماء الاسلامیه این مشرب احلای ایمانی را درك کند و به مقام قلب 

 «شود. برساند، فتح این باب بر او می
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ن دو شیوه از نقد و اشکال یک شیوه عقلایی است و تمام عقلا هم در یکه ا  با توجه به این
ه بر یتوان با تک  یکنند، م مناظرات و محاجّات خود برای غلبه بر خصم از این شیوه استفاده می

ن کرد که منظور از یین صورت تبیرا بد ییو مبنا یو موارد استعمال، اشکال بنای یارتکازات ذهن
های استدلال وی را  اشکال مبنایی این است که انسان بر مبنای طرف مقابل ایراد وارد کند و پایه

ن است که با مبنای خصم در مقام احتجاج کاری یخراب کند و مقصود از اشکال بنایی ا
مهم در ار یدر عدم پیرویِ خصم از مبنای خودش است. مسئله بس یم، بلکه اشکال اصلیندار

ز احتمال یباشد و ن یکیکننده   خصم احتمال دارد با احتجاج ین است که مبنایاشکال بنایی ا
جه، نباید دلایل ناقد را عقیده واقعیش دانست؛ زیرا وی در مقام یدارد که متفاوت باشد و در نت

مسائل  اش در این مسئله غیر از  غلبه بر خصم از این راه است و چه بسا ممکن است که عقیده
 باشد.   شده در مناظره  مطرح

که انسان   زیرا در بنایی، علاوه بر این تر است؛ اشکال بنایی از جهتی از اشکال مبنایی مشکل
 باید از مبنای خصم مطّلع باشد، باید از عدم مشی خصم طبق مبنای خودش نیز مطّلع باشد.

 ،ی؛ جعفر169ق: 2425، یلّ ( و قاعده الزام )ح444: 21.6اشکال بنایی با جدل )طوسی، 
افق است؛ به این معنا که مضمون هر سه مطلب   ( هم2.1: 1، ..21، ی؛ بجنورد82: 2161

توان از مقدمات مشهور یا مسلّم،  را جدل، صناعتی است که با آن مییدر آخر یکی است؛ ز
اع نمود، ای( را ابطال کرد یا از وضعی دف قیاسی تشکیل داد و با آن، وضعی )رأی یا عقیده

( و هدف از تألیف قیاس یا استقرای 11-1۲: 3م، 2965سینا،   که تناقضی لازم آید )ابن  آن  بی
افق بودنِ   شود. دقّت در ماده جدل هم جدلی به منظور اقناع و الزام مخاطب از آن صادر می

ماده  را اگر در مباحثات، اسکات خصم، مدّنظر باشد،یرساند؛ ز  یو جدل را م ییاشکال بنا
رود و مسلّمات عبارت از قضایای معتقَدی هستند که به سبب  مسلّمات در استدلال به کار می
که در واقع اعم از صادق،   یآیند؛ در حال ها، صادق به شمار می توافق مردم و تسلیم در مقابل آن

 کاذب و مشکوک هستند.
ن قاعده، در یشیعیان طبق از بدین صورت است که ین ییقاعده الزام با اشکال بنا یافق  هم

توانند فرد غیرشیعه را وادار به  نظر وجود دارد، می  مواردی که بین فقه شیعه و غیرشیعه اختلاف
پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد 

 (.133ق: 1۲31)فرحی، 
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: 2 ق، 2414؛ مجلسی، 51: 1 ق، 2411؛ مجلسی، 269ق: 2421)مفید،  ائمه اطهار

خود از شیوه بنایی به وفور  یها  ( در مناظره164: 1 ، 2195بابویه،  شان )ابن  ( و اصحاب151
از  یبرخ ی، سبب مشکل نمایوه از احتجاج ائمهیاند و دقّت نکردن به این ش  استفاده کرده

از  یاریخود بس یها  در مناظره های ائمه  ن روش احتجاجییباحادیث مشکل شده است و با ت
ار مخاطبان یع را در اختیافق با روح تش  هم ییث خارج شده و معنایالحد  ث از زمره مشکلیاحاد

 دهند.  یخود قرار م
ائمه  یث مشکل، احراز مبناین احادییوه در تبین شیار مهم در استفاده از ایمطلب بس

ن ید مشخص شود و ایبا معصومان یاست که در مرحله اول با ادله محکم مبنا اطهار
ن یشود و با ا  یث در مقام محاجّه میبودن حد یمحکم بر جدل یا  نهی، قریواقع یاحراز مبنا

 ه شیعه پاسخ داد.یاساس بر عل  بی یها  توان به ایرادتراشی  یث مین احادییروش تب
شود و به تبیین و رفع  آورده می نمای ائمه  مناظرات مشکلای از    در این قسمت نمونه

ب که اول متن مورد بحث آورده ین ترتیشود؛ بد های حدیثی پرداخته می اشکال از این گزاره
 ائمه یشود، در مرحله سوم، مبنا  یح داده میدر مرحله بعد اشکال وارد بر متن توض شود،  یم

بودن اشکال روشن  ییبنا مسلّم ائمه یآخر با توجه به مبناشود و در   یان میل محکم بیدلا با 
 خواهد شد.

 البلاغه نهجخلافت در نامه ششم  ی. مبنا1-2

ن ینما بودن ا  برانگیز است. علّت مشکل  های بحث به معاویه یکی از نامه نامه امیر مؤمنان
ا است و انتخاب از طرف خد یانتصاب یعه، امامت مقامیده شین است که طبق عقینامه در ا

ن نامه در تقابل ی(، امّا ا1۸1ق: .241گاه امامت ندارد )حلّی، یت جایمردم تأثیری در مشروع
رساند. متن نامه   یگاه امامت را میبودن جا یده مشهور است و در نگاه اول انتخابین عقیبا ا

هِ فَلَمْ یعَلَ   عُوهُمْ یبَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَی مَا بَاعُوا أَبَا ینَ بَایالْقَوْمُ الَذِ  یعَنِ یإِنَهُ بَا»بدین صورت است: 
ورَی لِلْمُهَاجِرِ یخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یکُنْ لِلشَاهِدِ أَنْ ی نْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ یرُدَ وَ إِنَمَا الشُّ

َ
نَ وَ الْْ

وهُ إِلَی مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَی وَ سَمَوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِكَ لِلَ  هِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّ
بَاعِهِ غَ  قْلِكَ دُونَ ةُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَ یا مُعَاوِ ی ینَ وَ وَلَاهُ اللَهُ مَا تَوَلَی وَ لَعَمْرِ یلِ الْمُؤْمِنِ یرَ سَبِ یقَاتَلُوهُ عَلَی اتِّ

فَتَجَنَ مَا بَدَا لَكَ وَ   عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَا أَنْ تَتَجَنَی یکُنْتُ فِ  یأَبْرَأَ النَاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَ أَنِّ  یهَوَاكَ لَتَجِدَنِّ 
ند با (؛ آن مردمی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرد6ق: نامه2424)سیدرضی،  « السَلَام
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همان شرایط و مقرّرات با من بیعت کردند، حاضر را حقّی نیست که غیر را اختیار کند، و غایب 
رسد که آن را قبول نکند. شورا برای مهاجرین و انصار است. اگر بر مردی در خلافت  را نمی

ان اهل اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به آن راضی است؛ بنابراین اگر کسی از فرم
گردانند و اگر فرمان آنان را نپذیرد، با او به  شورا با انکار و بدعت بیرون رود او را به آن برمی

جنگند و خداوند بر گردن او نهد آن را که خود بر عهده  خاطر پیروی از غیر راه اهل ایمان می
 گرفته است. 

اند و طبق این نامه  راد گرفتهبرخی از مخالفان با استدلال به این نامه به امامت انتصابی ای
ن بخش از کلام ید معتقد است ایالحد یکنند که امامت انتخابی است؛ از جمله ابن اب ادّعا می

با صراحت، بر این دلالت دارد که انتخاب شورا راه اثبات خلافت است و به  امیر مؤمنان
نست در برابر معاویه واقعیت توا  یه است. امام نمین نامه از باب تقیعه نسبت داده است که ایش

 یام )ابن أب  مبعوث به خلافت شده رسول الله یرا بیان کند و تصریح کند که من از سو
 (.15: 24 ق، 2414د، یالحد

نوع خاصی از استدلال  ر مؤمنانید گفت که امیکنندگان با  ن دسته از استدلالیدر جواب ا
های آن حضرت به  برد. استدلال را در برخورد با مخالفان فکری، عقیدتی و سیاسی به کار می

سبکی بود که مخالفان توان پاسخگویی به آن را نداشتند. آن حضرت بر اساس سخنان و 
 کرد. اعتقادات مخالفان، علیه آنان استدلال می

اش در اسلام و   لال بر حقّانیّت خویش، به نصّ یا سابقهامام در نامه به معاویه و در استد
دربارۀ خود اشاره نکرده است؛ چراکه در این صورت، با انکار معاویه  سخنان حضرت رسول

شد. امام آنچه که معاویه بر اساس آن به قدرت رسیده بود را  و توجیه و تأویل آن مواجه می
شد. قدرت معاویه  اساس آن به وی یادآور می کرد و مشروعیّت خلافت خویش را بر مطرح می

فکرانش اعتقاد   ناشی از انتخاب او توسّط عمر و تأیید اماراتش از جانب عثمان بود. معاویه و هم
اند.  اند که مهاجر و انصار با آنان بیعت کرده  داشتند که ابوبکر، عمر و عثمان از آن روی بر حقّ 

فهماند که حقّ مخالفت با منتخب مهاجر و انصار را ندارد.  امام با این استدلال به معاویه می
گاه نتوانست به این استدلال امام پاسخ مناسبی بدهد. مسئله خلافت خلفای   معاویه نیز هیچ

اصطلاح   پیشین چیزی نبود که بتواند آن را انکار کند. در واقع استدلال امام استدلالی به 
کند. در   گیرد و با آن بر ضدّ وی استدلال می  ا میاست که مسلّمات طرف مقابل ر« جدلی»
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توانست چگونگی   دانست، نمی  اینجا، معاویه که خود را از طرفداران حکومت خلفای پیشین می

ها را برای خلافت انکار کند و این در حالی بود که این گزینش به صورت بسیار  گزینش آن
عموم مهاجران و انصار در مدینه با آن  واقع شده بود. تری در مورد حکومت علی  کامل

حضرت بیعت کرده بودند و حتّی طلحه و زبیر که بعدها به مخالفت برخاستند نیز جزو 
کنندگان بودند. سنّت آن زمان بر این بود که اگر مهاجران و انصار مدینه کسی را انتخاب   بیعت

توانست با این   ند؛ بنابراین معاویه نمیشناخت  کردند غایبان و دورافتادگان آن را به رسمیت می  می
 به مخالفت برخیزد. استدلال امام

الحدید از اینجا است که به مخاطب این نامه )یعنی معاویه( اصلًا نگاه  یخطای ابن اب
 گوید امیر مؤمنان  نکرده و همچنین مسئله جدل را با مسئله تقیّه اشتباه نموده است. شیعه نمی

گوید که به چیزی استدلال کرد که او نتواند با آن مخالفت   یّه کرد، بلکه میدر مقابل معاویه تق
 (.85: 9، 2191، یرازیکند؛ یعنی با مسلّمات نزد او، بر ضدّش با آن استدلال فرمود )مکارم ش

 البلاغه  نهج 191. حكمت2-2

 البلاغه  نهجمربوط به بحث امامت در کلمات قصار  یها  ثیالحد  از مشکل یکی
که امامت را انتصاب از  -عهیده مسلّم شیآمده است که در آنجا حضرت برخلاف عق

با رسول  یلیار خلافت و امامت را صحابه بودن و قرابت فامیمع -دانند  یجانب خدا م
وَا عَجَبَا أَنْ تَکُونَ »ن صورت است: یبدت ش حضریدانسته است. متن فرما خدا

(؛ 291ق: حکمت2424)سیدرضی،  « تَکُونَ بِالصَحَابَةِ وَ الْقَرَابَةالْخِلَافَةُ بِالصَحَابَةِ وَ لَا 
شود، ولی با مصاحبت و  برپا می شگفتا! آیا خلافت به دلیل مصاحبت با پیامبر

 آید؟ خویشی به وجود نمی
ن یاز حضرت بد یمضمون با مطلب قبل  سیدرضی بعد از ذکر این حدیث، شعری هم

ورَی مَلَکتَ أُمُورَهُم، فَکَیفَ بِهَذَا وَ المُشِیرُونَ غُیَبُ وَ إِن »صورت روایت کرده است:  فَإِن کُنتَ بِالشُّ
 ل حکمتیق: ذ2424)سیدرضی،  «کُنتَ بِالقُربَی حَجَجتَ خَصِیمَهُم، فَغَیرُکَ أَولَی بِالنَبِی وَ أَقرَبُ 

دهندگان در آن نبودند؛  یاگر با شورا کار را در دست گرفتی، این چه شورایی است که رأ (؛291
 تر بود. نزدیک و اگر با نسب بر مدعیان حجت آوردی، دیگری از تو به رسول خدا

است.  بحث از طرف امیر مؤمنان یوه القایت به شیث مشکل در گرو عناین حدین اییتب
حضرت در این فرمایش اشکال بنایی وارد کرده است، بدین معنا که اگرچه امام در تحقّق 
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گوید که حقایق،   امّا در فضایی سخن می؛ ت، به نصْ باور دارد و بر آن تأکید می ورزدامام
ان کردند که عمر به یش را بین فرمایا یپذیرد. امام وقت  دگرسان شده و کسی این حقیقت را نمی

بودی، دستت را بده تا  ش مصاحب و همراه رسول خدایتو در سختی و آسا»ابو بکر گفت: 
اگر »، امام با صاحبان سقیفه به جدال احسن پرداخته و فرمود:  ن فضایدر ا« کنم.عت یبا تو ب

فه باشم؛ چراکه افزون بر ید خلی، من بایق اولیشرط خلافت، صحابی بودن باشد، به طر
، وقتی با هم ؛ یعنی صحابی بودن با قرابت پیامبر«ز دارمیرا ن صحابه بودن، قرابت با پیامبر

 (.95: 28، ش 21.9اولی خواهد بود )طباطبایی،    آن   دارندههمراه شدند، 

 گیری  نتیجه

د در فهم یان است و بایعیش یبرا یدر کنار قرآن، منبع مهم معرفت تیث اهل بیاحاد
همّت گماشت. فهم برخی از احادیث اعتقادی بسیار  یث اعتقادیبه ویژه احاد، ثیق احادیدق

اند.   های خوبی را به ثمر نشانده  دیثی در این عرصه، تلاشهای ح  دشوار است و شارحان کتاب
رسد احادیث توحیدی و احادیث اثبات امامت ائمه   در مجموعه احادیث اعتقادی، به نظر می

ها را   ترین و پربسامدترین احادیث کلامی و اعتقادی است که بخشی از آن  از مهم اطهار
 ها برشمرد.   الحدیث  تردید باید در شمار مشکل  بی

با تکیه  یو کلام یهای اعتقاد  الحدیث  هدف پژوهش حاضر تأملی در چگونگی فهم مشکل
ن ییمند کردن چگونگی تب  در قاعده یاین پژوهش سع یبر احادیث علوی بود و محور اصل

و  یدیث توحین هدف، احادیدن به ایرس یعنوان درآمد و مقدمه برا  ث مشکل است و بهیاحاد
 مورد کنکاش واقع شده است.  ای معصومانه  احتجاج

همسو  -در موضوعات توحید، امامت و خلافت -ها روایت اعتقادی  در این تحقیق، ابتدا ده
های تبیین   و احادیث علوی گزینش و سپس شیوه البلاغه  نهجالحدیث در   با تعریف مشکل

 های اعتقادی توحیدمحور  الحدیث  شارحان این احادیث بازخوانی شد. شارحان در تبیین مشکل
را برطرف  یدیث توحیاند مشکل فهم احاد  ، توانستهین عقلیتنها با استفاده از معارف و براه

های اعتقادی در حوزه   الحدیث  کنند. بنابراین پژوهشگرانی که به دنبال فهم صحیح مشکل
عقلی تنومند سازند و سپس به شناسی و قواعد   توحید هستند، باید ابتدا دانش خود را در برهان

های اعتقادی در موضوع   الحدیث  گونه روایات روی آورند؛ امّا در فهم مشکل  شرح و بسط این
، ابتدا به بیت  شده توسّط اهل  امامت و خلافت، شارحان ضمن تمرکّز به سیاق مباحث ارائه
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اند. امّا   های نقلی بهره جسته  هستند که بیشتر از شیوه دنبال آشکار کردن شیوه استدلالی ائمه

ن ینما شدن ا  ها، سبب مشکل  در استدلال ییو مبنا ییوه بناین شیخلط ب یگاهآنچه مهم است، 
ث مشکل برطرف یاز احاد یبرخ یدگیچی، پوه مباحثات ائمهیث شده و با دقّت در شیاحاد

 شود.  یم
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